
من را زیبا کن
اکنون که در آستانه ایستاده‌ام 

با قدم‌هایی که چهل سالگی را پشت سرگذاشته اند
من را زیبا کن

با واژه هایت که شاخه‌های شعرند
که هرصبح و شب از دهانت می‌چینی

-در گلدانِ نگاهم قلمه میزنی-

من را زیبا کن
با دست‌هایت که روشنم می‌دارند 

نگاهت
که حتی از دورترین نقطه زمین

پشت انعکاسِ آذر و پاییز،
گرمم می‌دارد 
من را زیبا کن

و هیچ اندیشه نکن که زیبا کردن من
کاری آسان است

ازمیانِ انسان‌هایی که در من زیست میکنن
تنها تو می‌توانی 

به لبخندی حتی من را زیبا کنی.

   ماهرخ گل‌محمدی

زبان و ادبیات اگر نگوییم مهم‌ترین، دست‌کم یکی از مهم‌ترین عناصر 
تشکیل‌دهندۀ فرهنگ و تمدن و یکی از استوارترین ستون‌های هویت 
ملی هستند، هویتی که به زندگی روح و عمق می‌بخشد و آن را معنادار 
می‌کند. بنابراین، باید هم پاسدار و نگهبان زبان و ادبیاتمان باشیم و هم 
به نقد و بازنگری و بازسازی‌اش بپردازیم و هم قدر ادیبان و زبان‌آورانی 
را که درین راســتا اهتمام ورزیده‌اند، بدانیم. در تاریخ پرُشــکوه زبان 
و ادب فارســی چنین توصیفی فقط شایستۀ بزرگانی چون فردوسی، 
سنایی، مولوی، ســعدی، حافظ و چند تن دیگر است؛ یعنی بزرگانی 
که فرزند زمانۀ خودشــان بوده‌اند و آثارشان، هم از لحاظ لفظی و هم 
از لحاظ معنایی، بازتابی از ارزش‌ها و دغدغه‌های مشــترک مردم بوده، 
به فرآیند تفکر اجتماعی شــکل بخشــیده و آن را عمیق‌تر کرده و در 
نهایت توانســته‌اند فرهنگ و جامعه را متحول کنند و خودشان هم به 
نقطه عطف‌هایی در تاریخ شــعر و شاعری مبدل شده‌اند. نیما یوشیج 
نیز از جمله همین شخصیت‌ها به شمار می‌‌آید؛ شاعری که شجاعت و 
خلاقیت داشت و با ابداعات هنری خویش، از رُخ اندیشه نقاب برگرفت 
و ســر زلف سخن را به گونه تازه‌ای شــانه زد. زنده یاد جلال آل‌احمد 
معاصر و معاشــر نیما بود و به احتمال زیاد، باید نخستین نیماشناس 
معاصر به شــمار آید، زیرا پیــش از دیگران و هنگامی که »ز منجنیق 
فلک سنگ فتنه می‌بارید« ضرورت و اهمیت شعر نوی فارسی و نقش 
نیمایوشــیج را درک کرد و او را »شــاعر زمانه ما« دانست، شاعری که 
»اشــعارش به وضوح سازی جداگانه می‌نوازد، وزن دیگری دارد، شکل 
و صورت دیگــری دارد و حتی در اغلب موارد زبان دیگری.« بنابراین، 
می‌توان گفت که شــعر زمانه ما با نیمایوشیج آغاز می‌شود و در دامان 
او می‌بالد. این زایش و بالندگی را هم در درونمایۀ شــعر نوی فارســی 
ملاحظه می‌کنیم و هم در شکل و مختصات ظاهری آن. به عنوان نمونه 
می‌توان به سروده‌های فاخر و هیجان‌انگیز »افسانه، ناقوس، پادشاه فتح 
و آی آدم‌ها« اشــاره کرد. بدیهی اســت که در زمینۀ نقش و اهمیت 
کارهای نیما در ادبیات معاصر بسیار گفته و نوشته شده و باز هم گفته 
و نوشــته خواهد شــد، اما آنچه تاکنون گفته نشده، تاریخ دقیق فوت 
این شاعر نامدار اســت. منابع عمومی، از جمله ویکی‌پدیا، تاریخ فوت 
نیما را 13دی 1338 ثبت کرده‌اند، ولی مرحوم آل‌‌احمد که شــاهد و 
حاضر و ناظر و گزارشگر این رویداد بوده، در یادداشت‌های ساعت شش 
بعدازظهر روز پنجشــنبه 16دی 1338 خود، تاریخ درگذشت نیما را 

پنجشنبه 16دی 1338 ذکر کرده، بدین شرح:
»نیما دیشــب مُرد، دو بعد از نیمه شب. ساعت دو و ده دقیقه بود که 
درِ خانه را ســخت کوبیدند. خیال کردم میرآب آمده است آب بدهد، 
ولی صدای دختر کُلفَتِشــان که از پشــت در بلند شد، داد می‌زد که 
قضیه از چه قرار است.‌وقتی رســیدم، زنش چشم‌هایش را هم بسته 
بود و عَرّ می‌زد. بزحمت او را به اطاق دیگر برده‌ام و دراز رو بقبله‌اش 
کرده‌ام و قرآنی پیدا کرده‌ام و یکساعتی تنها بودم و زنش را فرستادم 
خانۀ خودمان تا خواهر کوچک نیما و شوهرش آشتیانی پیداشان شد. 
بعد هم صدیقی آمد و تا پنج صبح نشســتیم و آرامشان کردیم و من 
چک‌وچانۀ پیرمرد را بســتم و بعد آمدیم که بخوابیم، ولی اصلًا نشد. 
از ساعت شــش رفت و آمدشان برای تلفن شروع شد و بیدار شدیم. 
هیچ فکر نمی‌کردم چک‌وچانۀ این پیرمرد را من خواهم بســت. پیدا 
بود کــه طبیعۀ او باید پیش از من برود، اما دیگر اینش را پیش‌بینی 
نمی‌کردم. خوشبختانه صبح اقوام رسیدند و دیگر وجود ما زائد بود و 
حالا مرده‌خورها خبردار شده‌اند. روزنامه‌‌ها ازو تجلیل خواهند کرد. به 
وثوقی گفته‌ام ســرمقالۀ این شماره‌اش را بگذارد کنار برای این قضیه 

که شنبه بهش خواهم رساند والخ...«
گرچــه مســائل جزیــی همچــون روز دقیق درگذشــت یــا تولد 
شخصیت‌های دوران‌ساز چندان اثری در نقش‌آفرینی‌های آنان ندارد، 
ولی وقتی که می‌توان دقیق بود، چرا نباشیم؟ لذا انتظار دارد کسانی 
که به اسناد رسمی و دقیق‌تر از یادداشت‌های روزانۀ مرحوم آل‌احمد 
دسترسی دارند، دست به‌کار شــوند و با کمی تفحص درین امر، روز 
دقیق درگذشــت نیما را روشن کنند، چون چه بسا شیطان‌هایی که 

در همین جزئیات مخفی شده باشند و روزی کار دستمان بدهند!

به مناسبت سالروز درگذشت »نیما یوشیج«

تبم از خونریزی... تبم از ضعف من است	 با تنم توفان رفته است	

   محمدحسین دانایی  
   نویسنده

فکر نکنید که اندیشــمندان و نوابغ عالم در 
همه عرصه‌ها زبروزرنگ و تیزهوش بوده‌اند. 
واقعیت این اســت که در زندگی شخصی و 
امور عادی بعضی‌هاشــان دست وپا چلفتی، 
خل و چل و کارهایشــان غیر عادی بوده که 
باعث خنده عوام و غیرعوام می‌شــده است. 

چند نمونه راست یا دروغ را ذکر می‌کنیم:
ونســون ونگوگ، نقاش مشهور  	-1
چنان دســت و پا چلفتی بــوده که خانواده 
مانده بودند این پســر را چــه باید کرد که 
حداقــل بتوانــد لقمه‌ای نــان بخورونمیری 
درآورد. به فکرشــان رســید کــه او را برای 
تعلیمات کلیســایی بفرســتند تا چند کلام 
در مورد اجنه و بهشــت و جهنم یاد بگیرد و 
چهار تا حــرف مفت تحویل خلق‌الله بدهد و 
زندگانیش بچرخد. وی را به کلیسا فرستادند، 
آنجا هم چیزی نشد  برگشت ور دل خانواده. 
گفتند زنش بدهیم، شــاید زنش بتواند این 
دســت و پا چلفتی را سروسامان بدهد. حالا 
کی به این ونگوک دســت وپا چلفتی دختر 
می‌دهد؟ ناچــار چاره‌ای اندیشــیدند چون 
معلــوم بود کــه غریبه دختــرش را به این 
ونسون دســت و پا چلفتی بیچاره نمی‌دهد. 
رفتند سراغ دختر عمویش. عمو گفت دخترم 
را تــوی چاه بینــدازم بهتر اســت تا به این 
ونسون دســت و پا چلفتی بدهم. اما ونسون 
ول کــن نبود، رفت در خانه عمو که خودش 
با دختر عمو صحبت کند شــاید بتواند مخ 
دخترعمو را بزند، تحویلش نگرفتند و گفتند 
دختر خانه نیســت. ونسون هم از ناراحتی یا 

جلب ترحم قســمتی از گوش خود را برید و 
شــد ونســون گوش بریده. گل بود به سبزه 
هم آراسته شد.گذاشتنش توی یک نمایشگاه 
عکسی مشغول به کار شد، به جای تعریف و 
راهنمایی مراجعه‌کنندگان به آن‌ها می‌گفت 
این عکس‌ها مفت نمی‌ارزند و ارزشی ندارند، 
همین صحبت‌ها باعث شد از آنجا هم عذرش 
را بخواهند. خودش شــروع به نقاشی کرد و 
با مشــقت زندگی گذرانــد و بعد از مرگش 
به ارزش کارهایش پی بردند و شــد ونسون 

ونگوک مشهور جهان.
2 – یکــی دیگــر از نوابــغ، ادیســون بود؛ 
آزمایشــگاهش آتــش گرفت. مأمــوران به 
خانــواده‌اش اطــاع دادند گفتنــد پیرمرد 
خبردار نشــود ممکن است ســکته کند. با 
کمال تعجب دیدند در میان تماشاگران است 
و بــه جای آخ و دریــغ می‌خندد و می‌گوید 
چه شعله‌های قشــنگی دارد این آتش، چه 
زیباست این شــعله!! والله شــما هم بودید 
می‌گفتید این پیرمرد اوراق مخش تاب داره 
و کلــی می‌خندیدید. بچه‌هــا را دیگر نگو از 
خنده می‌ترکیدند.فکــر می‌کنم همین نابغه 
بود که گربه و چند توله گربه داشــت، برای 
اینکه گربه و توله‌هایش هر وقت خواســتند 
رفت‌وآمد کنند، نجــاری را آورد که در اتاق 
ســوراخی ایجاد کند، نجار این کار را انجام 
داد ولــی این نابغه گفت بــرای توله گربه‌ها 
سوراخ ایجاد نکردی؟ نجار با تعجب و خنده 
گفت خنگ خدا ســوراخی کــه گربه از آن 
رد شــود بچه گربه‌ها هــم از آن رفت‌وآمد 

می‌کنند، تو دیگه کی هستی؟
3– پوانــکاره، نابغــه ریاضــی از نظر عملی 
و کاردســتی چنــان بی‌مهــارت بــود که 
دســتگاه‌هایی را کــه برحســب نظریاتش 
ســاخته بودند نمی‌توانست با آن‌ها کار کند. 

همیــن آقا یک روز بــرای خرید رفته بود و 
به جای ســبد خرید خودش، یک ســبد پر 
از بطــری خالــی را برداشــته و آورده بود. 
نمره رسم هندســی و ورزشش هم که نگو 
و نپــرس در حد صفر بــود. وقتی هم آماده 
شــد که به سفر خارج برود به جای پیراهن، 
ملحفه تختش را برداشــته بــود. یک‌بار هم 
از وی تســت هوش گرفتند؛ نتیجه این بود 
که حداکثــر به درد مامور درجــه دو اداره 
راه می‌خــورد. اما از شــوخی که بگذریم به 
واقعیت‌های دردناک عالم اشــاره کنیم که 
نابغــه‌ای همچــون نیچه فیلســوف در فقر 
زیســت و زندگی‌اش را در اتاق زیر شیروانی 
مارکس  بــزرگ،  اندیشــمند  می‌گذرانــد. 
اضطراب داشــت که صاحبخانه اســباب و 
اثاثیه اش را به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره 
بیرون بریزد. در ایران خودمان اشرف الدین 
گیلانی )نسیم شــمال( در اتاقی تاریک به 
تنهایی می‌زیست و عاقبت سر از تیمارستان 
درآورد یا بردندش تیمارستان. ملک‌الشعرای 
بهار بر اثر دستورات رضاشاه دربدر بود و در 
تنگدستی می‌زیست. همه این قضایا حکایت 
از دنیایی وارونــه دارد که بزرگان واقعی در 
گمنامی و کوچکی بســر برده اند و کوچک 
و حقیرهای بی هنر و بی اســتعداد، جایگاه 
»بزرگی« یافته‌اند و با کبکبه و دبدبه زندگی 
کرده‌انــد. این کبکبــه و دبدبه مــرا به یاد 
حکایتی می‌اندازد: »چندین ســال پیش در 
خیابان انقلاب تهران پیرمردی بساط کهنه 
کتابفروشــی پهن کرده بود، در بین کتاب‌ها 
کتاب »خــر مرده« عزیز نســین توجهم را 
جلب کــرد. قیمت کتاب را  که پرســیدم، 
گفتم قیمتش گران اســت. گفت اصلا گران 
نیست، این خر مرده است اگر زنده بود حالا 

کلی کبکبه، دبدبه و بروبیایی داشت.«

شوخی با نابغه‌ها

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

طنزیمات

با شاعران امروز

چرا »سرگذشت اروپا« برای ما مهم است؟
پرسشی بر درودیوار شهرهای اروپا 
نهفته است، چه شده است؟ چگونه 
این ســرزمین، تبدیل به یکی از 
مراکز قدرت جهان شــده است؟ 
چگونه جنگل‌های انبــوه و پر از 
حیوانات درنده و رودهای خروشان 
و کوه‌های ســربه فلک کشیده، 
تبدیــل به قطــب صنعت جهان 
شــده اســت؟کتاب »سرگذشت 
اروپا« با عنوان فرعی روایتی تازه 
از رویدادهــای هزارۀ دوم میلادی 
در اروپا برگرفته از کتاب »اســام 
دکتر  تألیــف  سکولاریســم«  و 
محمدحســن زورق و تلخیص و 

گردآوری ابراهیم عسکری‌زاده از سوی دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی چاپ و راهی بازار نشر شد. این کتاب با نگاهی 
نو، به جریان‌شناسی هزاره دوم اروپا می‌پردازد. جریانی 
رازآلود که با فتح شبه‌جزیره ایبری توسط مسلمانان وارد 
اروپا شد و با سیاست کین‌آفرینی به جنگ‌های صلیبی و 
قرون وسطی رسید و سپس با هدایت انقلاب‌های بزرگ 
سکولار در غرب، بهشت لذت مادی و دین‌زدایی را رقم 
زد. در سخن نویسنده می‌خوانیم: در سفرهای متعددی 
که به عنوان عضو اتحادیه جهانی مخابرات به ژنو سوییس 
می‌رفتم، هر بار بیش از گذشــته این ســوال در ذهنم 
نقش می‌بســت که اروپا چگونه تبدیل به مهد تمدن و 
زیبایی و فناوری شده است و حال آن‌که ما در خاورمیانه 
درگیر مشکلات و تنازعاتی هستیم که غالباً توسط غرب 
برنامه‌ریزی شده است. این سوال که دلیل تاریخی منازعه 
و تقابل غرب با دنیای اســام چیست را در کتاب‌های 
مختلف دنبال کردم تا جواب قانع‌کننده سوال‌های خود را 
در کتاب دو حرکت در تاریخ اثر دکتر محمدحسن زورق 
یافتم. این کتاب در ویرایش جدید خود که با نام »اسلام 
و سکولاریسم« از آغاز تا امروز توسط دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی چاپ شده است، خواننده را به عمق تاریخ می‌بّرد. 
کتاب »سرگذشت اروپا« خلاصه‌ای از آن کتاب ارزشمند 
است که سعی کرده‌ام با کم‌ترین تغییر در جملات، وقایع 
تاریخی را کنار هم قرار بدهم تا سیر و روند تاریخی کتاب 
حفظ شــود. درودیوار رنگارنگ شهرهای سرسبز اروپا با 
انسان پرسش را مطرح می‌کنند؛ به ویژه شهرهای قدیمی 
که در آن تاریخ قدیم و جدید و سنت و مدرنیته، به هم 
آمیخته‌اند و ترکیبی دلپذیر را فراهم آورده‌اند. به گونه‌ای 
که هنوز آبشخور اســب‌ها را در کنار خیابان‌ها می‌توان 

دید کــه از کنار آنها اتومبیل‌های 
آخرین مــدل در حــال حرکت 
هستند. این آبشخورها از عصری 
حکایت می‌کنند که مــردم را با 
درشــکه و دلیجان از ســویی به 
ســوی دیگر حرکــت می‌دادند. 
پرسشــی بر در و دیوار شهرهای 
اروپا نهفته است، چه شده است؟ 
چگونه این ســرزمین، تبدیل به 
یکی از مراکز قدرت جهان شــده 
اســت؟ چگونه جنگل‌های انبوه 
و پــر از حیوانات درنده و رودهای 
خروشــان و کوه‌های سر به فلک 
کشــیده، تبدیل به قطب صنعت 
جهان شده است؟ در تاریخ چه اتفاقی افتاده؟ مسیر تاریخ 
از شرق عالم چگونه شگفت‌انگیز و رازآمیز به سوی غرب 
تغییر کرده است؟ اروپای هزار سال پیش، شکل و شمایل 
امروزیــن خود را نداشــت؛ در آن روزگار دو اروپا وجود 
داشت: یکی اروپای متمدن که گرایش به دین مسیحیت 
داشت و دیگری اروپای بربر که قبایلی جنگل‌نشین بودند، 
با دولت‌های کوچک محلی که دین‌های ابتدایی داشتند. 
رومن‌هــا، ژرمن‌ها، فرانک‌ها و گوت‌هــا اروپای متمدن 
را تشــکیل می‌دادند و اروپای بربر شــامل وایکینگ‌ها، 
اینگل‌ها، ساکسون‌ها و دیگر قبایل بودند، تجربه تشکیل 
یک حکومت واحد را نداشــت. هر کدام از این دو اروپا، 
نقش ویژه‌ای در تحولات بعدی قاره ســبز و تمام جهان 
ایفا کردند. اروپا، مبدأ تحولاتی است که در جهان آغاز شد 
ولی نطفه این تحولات متعلق به خود اروپا نیست. اروپای 
متمدن مسیحی از روم سرچشمه می‌گیرد. روم شرقی و 
روم غربی با کلیسای ارتدوکس و کاتولیک تاریخ تمدن 
مسیحی را در اروپا شکل داده‌اند. اما اروپای مدرن امروز 
ریشه در شبه‌جزیره ایبری، یعنی همان اسپانیا و پرتغال 
دارد. بعدها، هلند و انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی 
که قبایل بربر و ساکســون‌ها در آنجا زندگی می‌کردند، 
گــوی تحولات جدید را از شــبه‌جزیره ایبری ربودند و 
اروپای مدرن را خلق کردند. کتاب »سرگذشت اروپا« با 
عنوان فرعی روایتی تازه از رویدادهای هزارۀ دوم میلادی 
در اروپا برگرفته از کتاب اســام و سکولاریســم تالیف 
دکتر محمدحســن زورق و تلخیص و گردآوری ابراهیم 
عسکری‌زاده با ۲۳۹صفحه، شمارگان ۵۰۰نسخه و بهای 
۱۳۹هزار تومان از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ 

و راهی بازار نشر شد.

کتاب

ریزکاوشگرهایی که به سلول سرطانی 
حمله‌ور می‌شوند

محققان بــا کمک فناوری‌نانو، ریزکاوشــگرهایی 
ســاختند که وارد بدن شده و می‌تواند به صورت 
انتخابی ســلول‌های ســرطانی را از بیــن ببرد. 
مطالعه‌ای که توسط سبیونگ کانگ و سونگ هو 
پارک از دپارتمان علوم زیســتی در مؤسسه ملی 
علوم و فناوری اولســان )UNIST( انجام شده، 
از پیشــرفت قابل توجهی در درمان سرطان پرده 

بر می‌دارد.
 این تیم تحقیقاتی با موفقیت  ریزکاوشــگرهایی 
برای درگیر کردن سلول‌های لنفاوی در مقابله با 
سرطان ســاختند که قادر به هدف‌گیری انتخابی 
و از بین بردن ســلول‌های ســرطانی هســتند و 
راه‌حلی بالقوه برای انواع غیرقابل درمان سرطان‌ها 
اســت. ســلول‌های لنفــاوی که به ســلول‌های 
کشــنده طبیعی )NK( معروف هســتند، نقش 
حیاتــی در پاســخ ایمنی بدن در برابر ســرطان 
دارند. تلاش‌های زیادی برای اســتفاده از قدرت 
ســلول‌های لنفاوی برای ایجاد روش‌های درمان‌ 
ســرطان صورت گرفته است. در حال حاضر، این 
NK�  تیم تحقیقاتی ریزکاوشـ�گرهایی موسوم به 

eNDs ساختند که با استفاده از نانوذرات قفس 
مانند پروتئین AaLS طراحی و ساخته شده‌اند. 
ایــن ریزکاوشــگرهای نوآورانه به طــور همزمان 
HER�  لیگاندهـ�ای هدف‌گیری سـ�رطان مانند 

2Afb یــا EGFRAfb و لیگاندهــای جــذب 
aCD�  کننـ�ده سـ�لول‌های لنفاوی، موسـ�وم به 

16Nb را روی سطح پروتئین AaLS دارند. این 
ریزکاوشگرها توانایی اتصال انتخابی به سلول‌های 
SK-OV-3 بــا بیــان بیش از حــد HER2 و 
بیــان  دارای   468-MDA-MB ســلول‌های 
بیش از حــد EGFR را دارند. درگیری فیزیکی 
سلول‌های لنفاوی انســانی با سلول‌های سرطانی 
هدف با واســطه ریزکاوشگرها، سلول‌های لنفاوی 
را فعــال و آن‌هــا را قادر می‌کند تا ســلول‌های 
ســرطانی هدف را در شــرایط آزمایشــگاهی به 
طور مؤثــر از بیــن ببرند. در موش‌هــای حامل 
NK�@  HER2 تجویز  ،3-3SK-OV  تومور 

eNDs همراه بــا PBMCهای انســانی، نفوذ 
ســلول‌های لنفاوی فعال انســانی را به محل‌های 
تومور تســهیل می‌کند. در نتیجه رشــد تومور به 
طور قابل توجهــی بدون ایجاد عــوارض جانبی 
قابل توجه ســرکوب می‌شود. این پروژه رویکردی 
جدید برای توسعه درگیرکننده‌های سلول لنفاوی 
مخصوص ســرطان با اســتفاده از نانوذرات قفس 
مانند و اتصال‌دهنده‌های سلول سرطانی نوترکیب 
را نشــان می‌دهد. این فناوری پتانسیل فوق‌العاده 
بــرای درمان انتخابی انواع ســرطان‌هایی را دارد 
که قبلًا قابل درمــان نبودند.‌این تحقیق امکانات 
جدیدی را برای درمان از طریق ریزپردازشــگرها 
ارائه می‌دهد و بر چالش‌هایی مانند حرکت و بقای 
ســلول‌های لنفاوی غلبه می‌کند. هدف این گروه 
ارائه فرصت‌های جدید برای درمان‌های سفارشی 
شــده است. به نقل از ستاد نانو، نتایج این مطالعه 

در مجله Nano Today منتشر شده است.

فناوری

یاد

دریچه

کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت
که قرار از دل دیوانه به یک بار برفت

باد بوی گل رویش به گلستان آورد
آب گلزار بشد رونق عطار برفت

صورت یوسف نادیده صفت می‌کردیم
چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت

بعد از این عیب و ملامت نکنم مستان را
که مرا در حق این طایفه انکار برفت

در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال
به سرت کز سر من آن همه پندار برفت

جزئیات سعدی

 هیچی اندازه‌ی ادب، شــخصیت، فهم و دانایی 
یه آدم اونو خاص نمیکنه. نه اینکه دکتر باشــه یا 
فیزیک و ریاضی بدونه‌ها. زندگی و آدمارو بفهمه. 
اونقدر بزرگ باشه که خودشو بزرگ‌تر از هیچ‌کس 
ندونه. آدمِ مــودب، آروم و متواضعی‌که از جریان 
زندگــی اطرافش آگاهه ولــی دماغش تو زندگی 
)麥爾彥( خودشه. خیلی جذابه. �

 حداقل چیزهایی که باعث شــه یه ماشین رو 
شاســی بلند حساب کنیم، شاسی مستقل، موتور 
شش ســیلندر و بالای سه هزار سی‌سی و داشتن 
دو دیفرانسیل هستش، پشت اون زباله‌ی چینی با 
موتور 1500سی‌سی که قدرتش اندازه جاروبرقی 

پارس‌خزره انقدر سیس نگیرین لطفاً. 
)موقعیت مقداد( �

 ‏تازه فهمیدم در اتیوپی هنوز در ســال ۲۰۱۶ 
هستیم. ســال صفر با تولد مسیح شروع نمیشه. 
فرســتاده‌ای به اسم بالتزار ۷ســال در راه بوده تا 
برســه اتیوپی و خبر اومدن مســیح رو بده و در 
نتیجه الان در اتیوپی سال ۲۰۱۶ست. ‌۷سال سفر 
طرف رو حســاب نکردن ‌‌و‌ لحظه رسیدنش رو به 
)Elie Ra( عنوان سال صفر در نظر گرفتن. �

میگن تو دیگه نباید بچه باشی. اما من نیازم به 
محبت رو بچگی نمی‌دونم. اینکه دلم می‌خواد بهم 
توجه بشه اینکه دلم می‌خواد برام ارزش و احترام 
قائل بشــن. اینکه وان نایت نباشــم و بهم محبت 
)ffariba( بشه رو بچگانه نمی‌دونم. �

 ‏من و داداشــم جالبیم؛ تو یک سیستم تربیتی با 
یک پدر و مادر و یک اندازه ســاپورت مالی، ولی اون 
وقتی میگه پول ندارم منظورش اینه که تو کارتش 
زیر ۱۰۰میلیونه و احساس ناامنی می‌کنه کم‌کم؛ من 
وقتی میگم پول ندارم یعنی تو کارتم ۱۱هزارتومنه 
اونم چون قابل برداشت نیست و احساس ناامنی هم 
)نیک( نمی‌کنم، خدا بزرگه. �
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)نیما یوشیج(

سالروز اختراع تلگراف
ســاموئل مورس Samuel F. B. Morse استاد هنر 
و نقاشــی دانشگاه نيويورك ششــم ژانويه سال 1838 
ميلادی دستگاه تلگرافی را كه ساخته بود و می‌توانست 
هر دقيقه ۱۰ كلمه مخابره كند به معرض نمايش گذارد. 
مخابره با اين دستگاه بر پايه فن الكترومغناطيس و قطع 
و وصــل جريان برق بود. هر وصل كوتاه مدت كه ايجاد 
مغناطيس می كرد صــدا و يا علامت نقطه بود و وصل 
طولانیتر، صدای طولانیتر و خط به وجود می آورد. وی 
قبــا در برابر هر حرف الفبا تعدادی از اين نقطه و خط 
ها را قرار داده بود و كي واژه نامه مورس به وجود آورده 
بود. فرضا؛ كي خط و كي نقطه علامت »الف يا إ«، و از 
شــنيدن صدا ها يا ديدن علامات می‌شد كلمه را درك 
كرد.نام اين الفبای خط و نقطه ای »كد مورس« گذارده 
شده است. مورس )متولد 27 اپريل 1791 و متوفی در 
2 اپريل 1872( كه پسر كي كشيش ساكن شهرستان 
بوستون بود و از دانشگاه »ييل« در رشته هنرهای زيبا 
فارغ التحصيل شــده بود علاقه وافری به الكتريسته و 
سياست هم داشت، ولی خيلی زود در سياست شكست 
خورد و نه توانســت به عضويت شورای شهر نيويورك 
درآيد و نه عضو كنگره شود؛ بنابر اين به علاقه ديگر خود 
الكتريســته پرداخت و در سال 1837 موفق به ساختن 
دستگاه خانگی تلگراف شــد. باطری كه اين دستگاه را 
تغذيه میكرد از ظروف متعدد آب اسيد ساخته شده بود. 
مورس پس از نمايش دستگاه مخابره علامات كه با كمك 
كي استاد علوم آن را ساخته بود برای جلب كمك مالی 

به واشيگتن رفت و با پولی كه از كنگره )دستگاه مقننه( 
آمركيا گرفت به تكميل دستگاه خود پرداخت و در سال 
1843 ميان شهرهای بالتيمور و واشنگتن ارتباط تلگرافی 
برقرار كرد كه ظرف ۱۰ سال اختراع او جهانی شد و همه 

جا تيرهای تلگراف بالا رفت و ....
  مورس كه در 27 آوريل ســال 1791 به دنيا آمده بود 
دوم آوريل 1872 در 80سالگی از بيماری ذات الريه در 
نيويورگ درگذشت، ولی تا الفبای مخابراتی مورس زنده 
منبع: روزنامک است نام او هم باقی است. �

حافظه تاریخی


